
بـازگشت بـه وطـن ! مـادری از دختـرش شـایت
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7 اسفند 1400
دختر نوجوان که پس از فرار با مردی افغانستان از کشور خارج شده بود در حال بعد از 6 سال به

وطن بازگشت که با شایت مادرش راه پلیس آگاه شد.
به گزارش “مادران و دختران” به نقل از «ایران»، 25 مهر سال 94 زن جوان به پلیس مراجعه کرده و از
ناپدید شدن دختر12 سالهاش خبر داده بود. با شایت زن جوان از همان هنام تحقیقات برای یافتن
دختر او به نام مهناز آغاز شد. در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد مهناز روز حادثه به همراه کارگر
افغانستان که در ساختمان مقابل خانهشان کارگری مکرد فرار کرده است. ردزنهای پلیس حایت

از آن داشت که آنها از کشور خارج شده و به ترکیه رفته و زندگ جدیدی برای خود آغاز کردهاند.
در حال که پییری پلیس و خانواده این دختر برای پیدا کردن وی و بازگرداندنش به ایران همچنان ادامه
داشت چند روز قبل مادر مهناز به اداره یازدهم پلیس آگاه پایتخت رفت و گفت: دیروز فردی با تلفن
همراهم تماس گرفت و به من گفت دخترم به ایران آمده است. او گفت در ازای 2 میلیارد تومان حاضر
است نشان از محل زندگ دخترم بدهد. او حت شماره کارت به من داد که پولها را به حسابش واریز
کنم، تا مخفیاه مهناز را نشانم دهد. به دنبال شایت جدید مادر مهناز، کارآگاهان اداره یازدهم پلیس
آگاه پایتخت وارد عمل شده و به بررس شماره تلفن همراه و شماره کارت پرداختند که فرد ناشناس

در اختیار این زن قرار داده بود.
در بررسهای صورت گرفته مشخص شد شماره کارت متعلق به مردی ایران به نام شهریار است. اما
وقت مأموران به سراغ شهریار رفتند او اظهار باطلاع کرد و گفت: شماره کارت و سیمکارت تلفن

همراهم در اختیار ی از کارگرانم به نام قاسم است. شاید او با این خانواده تماس گرفته است.
با اطلاعات که شهریار در اختیار مأموران قرار داد، آنها به سراغ قاسم رفتند و مرد افغانستان سرنخ
اصل را به دست مأموران داد و گفت: حفیظ ی از هم ولایت هایم که به تازگ به ایران آمده است، از
من خواست شماره کارت بان و سیمکارتم را در اختیار او قرار دهم. بررسهای مأموران نشان مداد،

حفیظ همان مرد افغانستان است که 6 سال قبل به همراه مهناز از ایران خارج شده است.
با مشخص شدن این موضوع و به کم قاسم، خانه حفیظ شناسای و کارآگاهان راه خانه او در
جنوب تهران شدند. زمان که مأموران زن خانه وی را به صدا درآوردند زن جوان که نوزادی در
آغوش داشت در را به رویشان گشود. بررسها نشان مداد، وی همان مهناز است. او به غیر از نوزاد

دختری که در آغوش داشت دو فرزند دیر هم داشت.

تماس باخانواده

مهناز وقت برای تحقیقات به اداره آگاه انتقال داده شد به محض دیدن مادرش گفت: دلم نمخواهد
نزد خانوادهام برگردم. من از دست آزارهای مادرم و خانوادهاش از خانه فرار کردم. مادرم همیشه
مگفت پدرت در ی تصادف فوت کرده و من جز ی اسم از پدرم چیزی نمدانستم. سنم که بیشتر
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مشد، اذیت و آزارهای مادرم و دای و پسر دای هایم بیشتر مشد. تا اینه بعد از مدت متوجه شدم که
روز که مادرم نوشیدن روم یدهد که بعد از خوردنش به خواب مبه من م هر شب مادرم نوشیدن

را به من داد، آن را نخوردم و خودم را به خواب زدم.
بعد متوجه شدم که مادرم خانه را به پاتوق افراد ناباب تبدیل کرده و برای اینه من از این ماجرا و ورود
دوستانش با خبر نشوم، مرا بهوش مکند. اذیت و آزارهای مادر و دای و پسردایهایم از ی طرف و

رفتارهای مشوک مادرم باعث شد که به فر فرار بیفتم.
در این حین با حفیظ پسر افغانستان که در ساختمان نیمه کاره مقابل خانهمان کار مکرد، آشنا شده
بودم. ماجرا را به حفیظ گفتم و ی روز با کم او از خانه فرار کردم. وقت به ترکیه رفتیم ازدواج
کردیم و آنجا در خانهای اعیان مشغول به کار شدیم. حفیظ کارهای باغبان را انجام مداد و من هم

کارهای خانه را مکردم.
قبل از اینه از ایران برویم حفیظ به من قول داده بود هر زمان بخواهم مرا به ایران برمگرداند. 6 سال

زندگ و بلاتلیف در غربت برایم سخت بود به همین خاطر به درخواست من راه ایران شدیم.
اما در ایران با مشل مال رو به رو شده بودیم به همین دلیل فر کردم از مادرم کم مال بیرم من
خودم به مادرم زن زدم و از او خواستم برایمان پول بفرستد. مادرم هم در دو مرحله دویست هزار
تومان به حساب که به او داده بودیم واریز کرد. ادعای مادرم در مورد درخواست دو میلیارد تومان دروغ

است.
در ادامه نیز کارآگاهان در تحقیقات دریافتند پدر مهناز زنده است و در ی از شهرهای اطراف تهران
زندگ مکند. با مشخص شدن هویت پدر مهناز از او خواسته شد به اداره آگاه برود. مرد میانسال در
تحقیقات مدع شد که چند سال قبل با مادر مهناز ازدواج کرده و بعد از چند ماه از او جدا شده و هرگز

نمدانسته که فرزندی دارد.
تحقیقات در این پرونده از سوی پلیس ادامه دارد.


